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و،بررسي نقش دستوري  معنايي
 در آيات قرآن كاربردشناختي ساختار بدل

م رويكردهايبا تكيه بر  كويركويرينظري
 بهمن گرجيان∗
 فرنگيس عباسزاده∗∗

 چكيده
و فرازباني در حوزه مطالعات قرآني براي تشخيص مفهوم شناسي جديددر زبان شناخت بافت زباني

و متن مورد توجه قرار گرفته است. قرآن به لحاظ زبان ازسشناواژگان و،ادبيهاي رائهآي اصطلاحات

ازهاستفاده كردمفاهيم عرفاني  و همكارانرويكردهاي است. در اين پژوهش م نظري كويرك بييو هر

و تحليل وساختار منظور تجزيه و كاربردشناختي پيروي شد. نحوي دو معنايي  رويكرددر هر

و، هاي نحويمحدوديت بندي ضمن ارائه طبقه هاي تحقيقاند. يافتهمطرح شدهبدل كاربردشناختيمعنايي

در انواع بدل در قرآن كريم، كردن فراهمبه ادبيهقران كريم به عنوان يك آرايحاكي از آن بود كه بدل

مي پردازدمياطلاعات معنايي مناسب براي خواننده  و پيرو ارتباط وارهتواند بين جملهكه هاي همپايه

و معنايي برقرار كند. با كاربرد مي نحوي و ادبي مناسصحيح بدل در جمله ب توان گفتاري با سبك زباني

كه داشت كه براي همگان قابل فهم باشد. ز لحاظا در قرآن كريم كاربرد بدل نتايج اين پژوهش نشان داد

و معناي آن در تواند تأثير زيادي ساختاري مي (دستوري يا ساختاري) ارتباط معنايي بين صورت بدل

(نقش معنايي) ايفا كند. اين ارتباط به فهم خواننده از نقش كاربردشناختي بدل منجر مي  گردد.ساختار

درك ساختارهاي از تعهدي،از بودند عبارت آيات اين اربردشناختي و عاطفي كه نشان  اظهاري، ترغيبي

و كافران، بيداريدر سعيو هشدار رستاخيز، از روز گفتنسخن هنگام خداوند قاطعيت  تأكيد غافلان

و اخطار به گناهكاران به ترس از آن است. وقوع بودنحتميبر خداوند  قيامت

 كاربردشناختي. نقش معنايي، دستوري، نقش نقش بدل،:واژگان كليدي

.رانيا، آباداني،دانشگاه آزاد اسلام، واحد آباداني، همگانيشناسگروه زباندانشيار∗

b.gorjian@iauabadan.ac.ir  
 شناسي، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامي، آبادان، ايران.زبان رشته دانشجوي دكتري∗∗

farangisabbaszadeh@gmail.com 
1/5/96تاريخ تأييد:27/8/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
 نهادي اجتماعي؛استو برقراري ارتباط ميان افراد جامعهازبان ابزاري براي انتقال معن

(Social institution) بخ خداوند.)39ص،1378،(هليدي از نظام اجتماعي استشيو

ودر بدو خلقت انسان به او بيان را آموخته  و انسان با اين نعمت  موهبت الهي است

)God Gift(پا به عرصه حيات نهاده است. در پردازش متن گفتاري يا نوشتاري چندين

و دستوري نمايان مي يكشكل صوري مي شود. كند كه در همان متن هنگامي معنا پيدا

وميو مفه Substance)( در غير اين صورت جوهر زيرا؛موقعيت زباني بررسي گردد

و ارتباط طرفين متن بافت گفتماني مي)Discoursal Context( ندارد ؛آيدبه حساب

كهآيك عبارت زباني در خود)Interpretation( بدين معنا كه تعبير ن نهفته است

و ارتباط اجتماعي آنها با يكديگر در بافتي خاص است  برگرفته از ذهن گويشوران

 ارتباطيِو زباني وحدت تن،م.)1988 لاكوست،:ازبه نقل،97ص،1385(يارمحمدي،

 را هاييپديده بايد متن انسجام بررسي در نامند.مي»انسجام متني«دارد كه آن را خاصي

 به تفسيري، اصل يك عنوان به انسجام. هستند سهيم آن يكپارچگي در كه كرد بررسي

 به را مخاطب،استعمالي مراد سطح در انسجام عدمو است ناظر كلام جدي سطح مراد

 معرفت با متني انسجام روايي، متوندر.دهدمي سوق جدي مراد در انسجام كشف سوي

 بر در را پنهاني هايفرضوهافرضپيش همه انسجام.دارد ارتباطو بافتايزمينه

 نياقائمي. از نظر)151ص،1389 نيا،(قائمي كندنميا پيد معنا آنها متن بدون يك كه گيردمي

 اين.اندرفته كار به متن يك در كه شودمي تشكيل جملاتيوهانشانه از زباني بافت

رابطةهانشانه اين اصطلاح،بهو گذارندمي تأثير يكديگر تفسير در زباني، هاينشانه

ترين لايه جمله حاوي ساختارهايي است كه شامل ساختارهاي سطحي دارند.»امعنهم«

و  ميدستوري  هليدي،( باشندروابط عناصر مختلف يك جمله يا چند جمله متفاوت

كهميرا مالينوفسكينظر هليدي.)344ص،2003 و ساختار آن پذيرد معتقد است زبان

بيهاياز مقوله است بازتابي كه كه ميواسطه تعامل گيرد. ودك با محيط شكل ثابتي به خود

.گذارندميخود را بر ساختار زباني تأثيرهاي زباني همواره نقش



ي
ور

ست
د
ش

نق
ي
رس

بر
،

و
ي
ناي
مع

دل
رب

ختا
سا

ي
خت
شنا

رد
ارب

ك
آن
قر

ت
آيا

در
…

199 

بايد بداند،است (Communicative competence) كسي كه داراي توانش ارتباطي

تا چه حد مناسب يك بافت اجتماعي مشخص (Linguistic form) كه يك صورت زباني

و كاركرد يك صورت زباني مطلع باشد و اينكه نسبت به بسامد ز.است  باني،با بسط

و ارزشكارب  هاي فرهنگيرد صحيح يك صورت زباني را در چارچوب قوانين اجتماعي

)(Cultural values مي در اين نظريه واحد بررسي زبان.)1972 هايمز،(كند منعكس

و تعيين Speech event)( رويداد گفتاري و است كه يك تعامل اجتماعي كننده قوانين

و فرهنگي Norm)( هنجارهاي و ريشه در عوامل اجتماعي حاكم بر ارتباط زباني است

 Linguistic( كنش زباني واحد زباني در هر رويداد، هايمزدارد. از ديدگاه 

performance (مي به عقيده گردد.است كه نحوه اجراي آن در رويداد گفتاري مشخص

و قواعد Usage)( دستوريددارد: قواعوي دو نوع قاعده حاكم بر رويداد گفتاري وجود 

.)99ص،1388(ستوده،)Use( كاربردي

گونگرش، مقاصد،قعلايكاربردشناسي مربوط به و اعتقادات و مراتب درك يندهها

و دانش او از نحوه استفاده از زبان براي تبادل اطلاعات با ر بافتب تأكيدسخنگو از جمله

يرزبانيغ مطالعه معنايو منظورشناختي كاربردشناختياست. در بسياري موارد موقعيتي

ر،و ضمني ميؤغيرقابل ،اطلاعات مشترككشف اين معنا مربوط به.باشديت

و شنونده موجود استفرضپيش و انتظاراتي است كه در ذهن گوينده زبان ماهيتي.ها

و دوجانبه كه؛دارد تعاملي ميقراردادهاي طبق به اين معنا و ارتباناجتماعي اطافراد است

مي زماني دو شودميسر و گفت گويشوركه ارتباطيميبه نظام واحدي از علااردر كلام

ب زبان استو ساختار از اين ماهيت گواهي دقيق كريم قرآن آگاهي داشته باشند. هو

مي) كنش1962( آستيناعتقاد و غيرمستقيم تقسيم هاي گفتار را توان به دو دسته مستقيم

و نقش  كرد. منظور از كنش مستقيم وجود رابطه يك به يك بين ساختارهاي نحوي

و منظور از كنش غيرمستقيم، عدم رابطه يك به يك بين  و كاربردي آن است ارتباطي

و نقش ارتباطي جمله است  .)8ص،1391،زاده(آقاگلساختارهاي نحوي

 نقش متن، مفسرو تحليلگر هايفرضپيشوايزمينه معرفت كشف معنا، مرحله در
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 تفسير به طورخودكاربه اينكه در مفسر توانايي.)1389، نياقائمي( داشت خواهد مهمي

در موجود پيش از معرفتي ساختارهاي پاية بر يابد، متن دست در ناگفته پنهان مطالب

 ايجاد قبلي تجارب در كه كنندمي عمل مانند الگوهايي ساختارها اين.است مبتنيخواننده 

 يك از متن، فهم براي خواننده.شوندگرفته مي كار به جديد هايتجربه تفسيردرو شده

 هر با متناسب خواننده لمعارفيدائرةامعناشناسيدر.كندمي استفاده ذهني المعارفدائرة

.دهدمي را ساماناشمعناشناسي دارد، ذهن در كه اطلاعاتي از استفاده با مورد،

و است زده موجوديخ صورت به خواننده ذهن در لمعارفدائرةا:گويندمي شناساننشانه

-26ص،همان( سازدمي خارج انجماد حالت از را آن از هاييبخش تناسب، به خواننده

31(.

اطدهند به لحاظ كاربردشناختي هر دو عنصر به نويسنده يا گوينده اجازه مي لاعات تا

نو جديدي را به متن بيفزايد يا بافتي را بسازد كه حاوي اطلاعات مشترك و بين يسنده

درهم مبدل.)1991 ير،يم( شنونده باشدو گويندهيا خواننده و هم بدل متون نوشتاري منه

مي)Pause(و در ارتباط گفتاري به شكل مكث ويرگولبا   گردند.از هم متمايز

آشناشدن با ساختار آن از اهميت خاصي برخوردار است.و هر زبانيشناختن قواعد

و هاي دستوري،تشخيص نمونه ب معنايي مورد مطالعه در آثار ادبي نثر آوايي سيارو نظم

 مكان، عمل،،شيء حيوان، اي است كه براي ناميدن شخص،ضروري است. اسم كلمه

ميرخداد يا پديده انتزاعي و.رودبه كار منه به يك چيز يا شخص واحد اشاره مبدلبدل

مي آيدبلافاصله بعد از فعل نميزيرا؛آيدقبل از بدل كسره نميو دارند هسو ته تواند

دوهيراآبدل نوعي گروه اسمي باشد. و ساختاري دستوري است كه در آن ادبي است

مي معمولاً عنصر، و وظيعبارات اسمي در مجاورت هم فه تشخيص آيند كه اولي نقش

ب مي دربارهبدل واره وصفي،درست مثل جمله؛عهده داردرديگري را ددهاسم اطلاعاتي

و كوتاه شده است.و درواقع نوعي جمله  أكيدتبعضي اوقات به منظور واره وصفي ساده

ميدر انتهاي جمله مي شود كه آيد يا در برخي مواقع تكرار اسم است كه بدل خوانده

ميبراي وضوح بيشت مير كلام انجام تواند هم ضمير باشد هم تابع ضمير شود. بدل هم
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 كه بر سه قسم است:

و بدل اسم ظاهرمبدل.1 ؛منه ضمير

و بدل ضميرمبدل.2 ؛منه ضمير

و بدل ضمير.3 .)93ص،1363 خانلري،( اسم ظاهر

بدل از لحاظ است كه آيا بسامد وقوع پرسشهدف اين تحقيق پاسخ به اين

و،ساختاري و در صورت وجود تفاوت كاربردشناختي معنايي در آيات قرآن يكسان است

 گذار است؟تأثيرچه عاملي برجسته،

و كاربرداز لحاظ ساختاري بدل در قرآنهاي ويژگيالف)  شناختي، معنايي
در نحو.)الف1382 دورد،شيفر(واسطه دارد بدل در زبان عربي تابعي است كه مقصود بي

و سخن؛عطف بيان خاص اسم است عربي را ولي بدل اقسام ديگر كلمه و جمله) (فعل

و معن تنكير، تعريف، عطف بيان در عربي از لحاظ اعراب، شود.نيز شامل مي شبيهاجنس

و نعت است ا،صفت و عطف بيان جامدينبا . از نظر است تفاوت كه صفت مشتق است

ب؛معنايي عطف بيان نظير صفت است ميه زيرا هر دو براي روشنگري  حاليرد؛روندكار

 است پيشين ناميده بدلشاخص را شبه دوردشيفر.است اسم هايوابسته جزء شاخص كه

كه بدلبنابر اين؛ باشد داشته بدل با رسد تناسبينظرمي به كه تواندمي عبارتي اسمي است

و به دليل؛عبارت اسمي استبا ولي اغلب،متفاوتي داشته باشد ساختاريصورت شكل

نآپركاربردترين نقشو شوداينكه بدل به لحاظ نحوي ساختار سنگيني محسوب مي

و مبدل مفعول صريح يا مفعول حرف اضافه است. با توجه به ساختار دستوري، منه بدل

هُوَ 255در آيه مثلاً؛نداهمپايه س الْحَيُّ سوره كريمه بقره (... (... »القَْيُّومُ الحَْيُّ«اختار القَْيُّومُ

و»هُوَ«از لحاظ ساختاري با از از نظر معنايي صفت همپايه شده است و خداوند متعال

دو؛ستواهاي ويژگي موصوف را توصيف»هُوَ«صفت از لحاظ ساختاري واژه زيرا هر

 كنند.مي

هممعنايي در قرآ بدل از لحاظ م معنان كريم نقش بدل كند.ييا مترادف را ايفا

ميكه متشكل از زنجيره استاصطلاحي   كديگريتوانند با اي از عناصر دستوري است كه
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و داراي نقش دستوري مشابهي هستندهم وي بدل.)30ص،1991،كريستال( مرجع باشند

اصطلاحي است سنتي كه در برخي توصيفات دستوري امروز هم كند:را چنين تبيين مي

مياصطلاح به زنجيرهاست. اين حفظ شده ري هاي دستوشود كه سازهاي از عناصر اطلاق

همها داراي مرجعباشند. اين سازههمسطح مي  ند.امرجعهايي بسيار مشابه يا اصولاً

دارد؛ مانند: تأكيدمنه در نوع اعراب، تبعيت بدل از مبدل بر ضرورت)1383( حسن

يلَْقَ ... يفَْعَلْ ذَلكَِ لهَُ الْعَذَابُ يَوْمَ ) 68( أَثاَماًومََنْ و هر كس چنين كند ..:.الْقِياَمَةيُضاَعفَْ

ميچنين كسي.مجازاتش را خواهد ديد -69:(فرقان گرددعذاب او در قيامت مضاعف

) در اعراب از مبدل.)68 (يُضَاعفَْ ) تبعيت كردهدر اين آيه شريفه بدل (يلَْقَ و مجزوم منه

.است شده

ن منه)(مبدل بدل از جمله توابع بوده كه به اين جهت در اموري از متبوع حسنظر از

 از كلّ بودن در بدل كلّيا جمعمنه در مفرد، مثني تبعيت بدل از مبدل كند.خود تبعيت مي

در ساير انواع بدل الزامي،ضروري بوده،در صورتي كه مانعي در تثنيه يا جمع نباشد

مي ماَو تو مسلّ« نظير؛نيست خداوندي كه تمام آنچه راه،كنيبه سوي راه مستقيم هدايت

و آنچه در زمين است از آن اوستدر آسمان .»ها

و صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ(بر اين باور است كه در اين آيه شريفه)ق1411( صافي )صِراَطِ اللَّهِ

و مبدلبه منه در زمينه نكره بدل از مبدلرو ايناز اند؛منه نكره واقع شدهترتيب بدل معرفه

.است بودن تبعيت نكردهيا معرفه

هاي پسين صفتي داراي ساخت گروه اسمي اسم+ ) وابسته1370( الدينيةمشكو به باور

هستند. اگرچه نمونه متعارف»شماي دانشجو«صفت مثل عبارت قيد+ كسره اضافه+

و بدل يك واژه است مي،صفت و جمله نمايان شود در قالب بند، تواندولي درست؛گروه

ميگونههمان ميكه يك جمله معترضه عمل توان چنين گفت كه بين اين مفاهيم در كند.

اي پيوند معنايي نزديكي استوار است. جملات معترضه جمله درون شبكه معنايي زبان،

مي است كه مفهومي چون دعا كهو نفرين را و زيرمجموعه گروه متممي است رساند

ميشيتوضيحي درباره بخ رغم عدم پيوند نحوي،علي واز جمله اصلي ممكن است دهد
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د كه حذفش معناي جمله را با خلليكنبند يا فعل خود را نمايان به صورت يك صفت،

ازايبدل حرف اضافه،ساختاري بنديدر طبقههمچنين سازد.مواجه نمي عبارت است

ب بدلي كه حره نقش اضافي آن مي»ي«ف اضافهواسطه دهد. در فارسي خود را نشان

.»خواهر خودم« مثل،توان دو نقش دستوري مالكيت را به طور پي در پي داشتمي

و تفاوت بين بدل و نه مقوله تشابه مش به عنوان يك رابطه ابه به لحاظ روابط نحوي

كهجملات همپايه  مي است ميدهد. از نظر وي بدلجمله پيرو را شرح  يكديگرتوانند با ها

قانمي مرجع باشند.هم و وابسته ارتباطي ولي؛شدليتوان بين آنها به عنوان معرف هسته

،فتوصي،به لحاظ نحوي با هم برابر هستند. دو واژه همپايه كه دومين كلمه توضيح

و شناسايي اولين به شمار مي ميوضوح و تواند دربرگيرنده اطلاعات ضروري يا رود

ب از،اشد. در صورتي كه اطلاعات ضروري باشداضافي ني ويرگولاستفاده .ستصحيح

درواقع اين ساختار نحوي براي نامگذاري مجدد اسم يا عبارت اسمي است. بعضي اوقات

،andمعادل(»ولي«و»يا«،»و«كلمات ربطي برند.كلمات ربطي يكساني را به كار مي

or،but نشي) معمولاً به عنوان بخ مياز ود شونشانگر بدل در جمله نمايان (كويرك

و بدل معمولاً دو گروه بر اين باورند كه مبدلو همكاران كويرك.)1985،همكاران منه

ياندمراتبي كنار هم آمدهاسمي مجاور هستند كه به صورت سلسله كي هسته گروه اسمي.

و مشخصه ديگري است. و ديگري توصيف  است

قرنقش كاربردشناختي و نياتي كه در آيات الهي مستترآبدل در ن كريم با اهداف

برنمايش داده شده است. بدل در آيات الهي،است و معنايي افزون نقش ساختاري

همَُزةٍَ لِكُلوَيل« سوره شريفه همزه:1مانند آيه؛تواند داراي نقش كاربردشناختي باشدمي

در»لمَُزَةٍ كس»همَُزَةٍ« كلمه اينجا كه است كه بدون جهت بسيار به ديگران انيبه معناي

و عيبنزطعنه مي و خردهند ميجويي فقرا را مورد تمسخر قرارو خصوصاًدنكنگيري

گونه افراد به عذاب الهي است. درواقع دهند. نقش كاربردشناختي اين آيه تهديد اينمي

لمَُزَةٍ« و بدل افراد مال»همَُزَةٍ ميكنايه  گردند.اندوزي است كه به دوزخ تهديد

ك بدل، دربارهنشيبا توجه به مطالعات پي ه بيشترين توجه به بدل اسمي بوده است
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و هم بدل اسم هستند.هم مبدل مي منه ميشواهدي نشان تواند همه دهد ساختار بدل

و گروه حرف اضافه، گروه وصفي، طبقات نحوي را مانند گروه اسمي، روهگ گروه فعلي

.)1370 الديني،ةمشكو( شامل شودرا متممي

+ضمير داند كه ممكن است ساختي مثلبدل را وابسته اسم مي)1370( الدينيةمشكو

جمله وابسته باشد. معيارهايي براي تشخيص جمله پايه از پيرو معرفي بدل يا ضمير+

و نوعي جمله مي پيرو متممي است. كند كه در تشخيص جملات معترضه كاربرد دارند

راوي اين مي گونه جملات سازه نحوي خواند كه در برخي موارد درونمركب ناهمپايه

و با نام جمله درونه ه ند. از نظر وي جملااي يا وابسته معروفجمله ديگر قرار دارند

متممِهاسمي يا وابستهصفتي، وابستهوابسته ممكن است در روساخت به صورت وابست

 شود.اسم ظاهر 

و نمونهآبا توجه به انواع بدل در قر هدف اين،هاي كه از آنها ذكر گرديدن كريم

و معنايي بدل به همراه نقش آنها  هاي ادبي آرايهبه عنوان تحقيق بررسي ساختار نحوي

و نحوي، هاي صوري،مشخصه باشد.مين كريمآدر قر كه كاربردشناختيمعنايي است

مياي از آيات مبادر گزيده  گردد.رك قرآن بررسي

و كاربردشناخت در آيات مباركه قرآن كريم نقش صورت نحوي، بدليساختار معنايي

و است فرضيهاين آزمون اين تحقيق با هدف برجسته است. كه بسامد وقوع صورت

و كاربردشناختي در آيات قرآن نقش نحوي، .استتبا يكديگر متفاومعنايي

واين تحقيق به روش قرآن(ولاهاي مربوطه از منابع دست داده توصيفي انجام شده

و تحليل آماري از مدلكريم) جمع هاي آوري شده است. در اين پژوهش به منظور تجزيه

نوشتاري هايو براي تحليل نمونه)1991(يريمو)1985(و همكاران كويركنظري بدل 

هاي مختلف بدل به همراه ازگونه)الف1982( دوردشيفربندي طبقهنُهاز آيات قرآن كريم

و طبقه شش شده تحقيق حاضر پيروينهشيپيبندي جديد محققان با توجه به مطالعات

و نقش نحوي، و كاربردشناختي بدل در آيات قرآن بررسي گردد. است تا صورت  معنايي



ي
ور

ست
د
ش

نق
ي
رس

بر
،

و
ي
ناي
مع

دل
رب

ختا
سا

ي
خت
شنا

رد
ارب

ك
آن
قر

ت
آيا

در
…

205 

ت و كاربردشناختي در،ساختاري بدل از لحاظحليلب)  آيات قرآن معنايي
 شده در ساختار نحوي،استفادهو نوع بدل كريم در بخش زير به تعدادي از آيات قرآن

و كاربردشناختي مي معنايي :پردازيمآن

مي...:كفُاَّرٌ وهَُمْ وَلاَ الذَِّينَ يَمُوتُونَ . «...1 .)18النساء:(»ميرندونه براي كساني كه كافر

و مبدل»الذَينَ« و ضمير مبهم و بدل اين آيه»كفُاَرٌ«منه از نظر آيه است. ايناسم عام

از منظر شود.اشاره به عدالت الهي در روز قيامت دارد كه شامل كافران نميمعنايي 

 كاربردشناختي براي بندگان جنبه ترغيبي دارد كه راه كفار پيش نگيرند.

2» مَ. و الارضِيُسَبحِ لُهَ و زمين آنچه در آسمان:ن فِي السَمواتِ خدا را تسبيح،استها

و مبدل»لهَُ«در اين آيه.)41 النور:(» كندمي و جمله ضمير مَ«منه و يُسَبحِ ن فِي السَمواتِ

ميدر نقش بدل معنوي آمده»الارضِ  دهد كه اساساست. معناي جمله نشان از اين

و بال هاي ارزش معاد، توحيدمحوري،، خص انسان دعوت همه انبياي الهيأآفرينش جهان

آن خدا بوده است.و عبادتوالاي انساني  و اندرز در و كنش پند نوعي كارگفت ترغيبي

تاهب روي بندگان به پرستش خداي يگانه،و ذات يكتا با نصيحت خداوند كار رفته است

و موقعيتي اين پارهو اين آيه جنبه بياورند ميكاربردي  دهد.گفتار را در آيه نشان

الله اسم.)19:محمد(» الله است كه خدايي جز او نيست:...اللهَُّ إِلَّاهَإِلَلَاأنَهَُّ . «...3

و  درواقع جمله موصولي است كه به اين كلمه اشاره بدل معنوي آن است.خدا خاص

ميمستقيم دارد.  وخداوند براي توجيهدهد كه از منظر معنايي نشان  كردن انسان توحيد

و ايمان شرك، و باطل و گمراهي را در مقابل هم قرار داده هدايت، كفر،وحق ضلالت

جنبه كاربردشناختي اين آيه حاكي از آن است تا بفهمد كه تنها يك ذات يكتا وجود دارد.

مي كه خداوند هدف خود را از و پرستش ايزد پاكش ع نوعي داند. درواقنزول آن توحيد

 تن را در بر دارد.مجموعه كنش اعتقادداشكارگفت اظهاري است كه زير
... السَّماَءِ مِنَ أَنْزلََ الَّذِي وَهُوَ«.4 كهو:ماَءً  نعام:(ا» فرستدميرااز آسمان آب اوست

و مبدل»هُوَ« در اين جمله.)99 و ضمير بدل معنوي جمله محسوب»أنزَلَ ألسَماءَ«منه

مي شود.مي اشاره به آسمان با خداوند متعال در اين آيه دهد كه معناي جمله نشان
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و هوا يكي پيوستگي، و حيات است. باد و اينكه آب نشانه آباداني و نظم آن دارد قدرت

و آيد.مي از عوامل مهم تلقيح گياهان به شمار در اين آيه خداوند بندگان را به سپاس

ميقدرداني به خاطر نعمات بي و من جمله نزول باران دعوت تكند. درواقع با كارگفكران

و كنش قدرداني رو  رو هستيم.بهعاطفي

5» نَفْس بِما تَسْعىأَكَادُ أُخفْيها لتُِجْ السَّاعَةَ ءاتِيَةٌإِنَّ. ديدتربي]موسياي[:زَى كُلُّ

هرقيامت كه من زمان آن را پنهان مي در دارم، خواهد آمد تا و تلاش كس برابر سعي

و بدل معنوي به معناي قيامت،»لساَّعَةَا«. كلمه)15(طه:»خود پاداش گيرد اسم خاص

و آيد.جمله به حساب مي به لحاظ ساختار معنايي آيه بازگوكننده اهميت روز قيامت

و كاربردي اين آيه  و كوشش خود را ديدن است. بافت موقعيتي و سعي نتيجه خوبي

و وعيد است.  و كنش وعده  دربردارنده كارگفت تعهدي

در راه طاغوت،و آنان كه كافرند:الطَّاغُوتِ سَبِيلِفييقُاَتِلُونَكفَرَُوا الذَِّينَوَ.6

و»الذَِّينَوَ«.)76(النساء: جنگندمي ومبدلضمير معناي بدل معنوي آن است.»كَفَرُوا« منه

ميچنين است كه آيه اين وفرمايد كه دشمنان خداوند هرچند مجهز پروردگار به مؤمنان

فت اين آيه كارگ،به لحاظ كاربردشناختي ند.ابا او ناتواناز رويارويي باشند، نيرومند

ا و كنش كلامي و شرك كردن را در خود دارد كه خداوند به خاطر كفرمتناعتعهدي

مي؛گردان استطاغوت همواره از آنها روي  جنگند.چون در راه طاغوت

م:مِيينَ رَسُولاً مِنهُمهُوَ الُذي بَعَثَ فِي الاُ.7 يان اميان رسولي از خود آنان اوست كه در

و مبدل»مِيينَ الاُ« . كلمه)2(الجمعه:» مبعوث كرد و كلمه در اين ساختار جمله اسم عام منه

مي»مِنهُم« و بدل در نظر گرفته عيت كننده اين واقساختار معنايي آيه منعكس شود.ضمير

و امين بودن،عادل ايزد متعال پيامبر را به خاطراست كه  ال به منظوربودن هي عمل به عهد

و اظهار است از آنچه خداوند به عنوان برگزيد. و كنش بيان نوعي كارگفت اظهاري

و خصوصاً فرستادن پيامبر از بين مردمان براي خود آنها فرستاده است.   نعمت

8» وَ الذّينَ آمَنوا. رسَوُله وَ كس وليّ:انّما وَليّكُم الله و و رسول او كشما تنها خدا ه اني

و مبدل»وَليّ«واژه.)55(المائده: اندايمان آورده واسم عام خا»سُولُرَ« منه جمله -صاسم
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مي-اشاره داشته باشد در صورتي كه فقط به شخص پيامبر مو بدل توانيباشد. البته

بهامعن را بدل معنوي نيز در نظر گرفت.»وَ الذّينَ آمَنوا«جمله مستقل  ي جمله اشاره

و آگاه و كنش هشدار و خداوند اشاره به كارگفت ترغيبي و امامت دارد بودن اصول توحيد

 در برابر اين حقيقت آشكار دارد.

9» راَجِعونَ. وَإنِـَّا إِلَيهِ للِّهِ ما: إِنَّا و كه همانا با از خداييم ميبه سوي او  قره:(الب»گرديمز

و»إنِاَّ«.)156 و مبدل رَ«و عبارت ضمير مبهم بدل معنوي جمله مورد»اجِعونَإنِـَّا إِلَيهِ

ازييامعن تواند باشد.نظر مي وآيدبر مي بقره 156آيه كه مرگ انسان، به موضوع حيات

و همه چيز در دست اشاره مي و حاكي از آن است كه خداوند قدرت مطلق بوده كند

به خود اوست. و هدف خداوند يكتا از و كنش گفتاري قول كارگيري كارگفت تعهدي

و وعيد و حتمي،وعده  بودن روز قيامت دارد. اشاره به آمدن روز رستاخيز

10» اين . در)254(البقره:»نداو كافران آنان همان ظالمان»:وَ الْكافرُِونَ هُمُ الظَّالِموُنَ.

و بدل ترتيب در نقش مبدلبه»الظاَّلِموُنَ«و»الْكافِرُونَ«كلمات جمله، هردهمآمنه اند كه

كهامعن ند.ااسم عام دو وي جمله حكايت از آن دارد ان كافر نصيحتايزد منان بعد از پند

و ناگبراي نزديك ميريزشدن روز حساب ميي آنها از عذاب حق هشدار و فرمايد دهد

،از منظر كاربردشناختي چون پذيراي دين حق نيستند.؛نداكه آنها خود از دسته ظالمان

و اين پيام را به بندگان مؤمن مي و از رحمت او به دورند گويد كه افراد ظالم كافر بوده

ب ميهبا و هشدار به آنان  دهد.كاربردن كاركرد ترغيبي

ِطان بجنگيدشييپس با اوليا:طاَنشيالفقََاتِلُوا أَوْلِياَءَ. 11 »أَوْلِياَءَ«. واژگان)76(النساء:»

و مبدل و اسم عام ع»شيطَانِال«منه مياسم و بدل بهشيخداوند باشند.ام طان را راه رفتن

و امركردن از بندگان داند. در اين آيهسمت طاغوت مي خداوند با كنش كلامي ترغيبي

 طان مبارزه كنند.شيخواهد تا براي احقاق حق با مي

لا.12 أَأَنِّي ذكَرٍَ مِنْكُمْ مِنْ أُنْثيأُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ اي از شما كنندهمن عمل هيچ عمل:وْ

و»كُمْ«.)195(آل عمران:»كنمضايع نمي مرد باشد يا زن، را، و مبدل جمله ذكََرٍ«ضمير

أنُْثي آن»أَوْ و بدل و»كُم«واژه.است هر دو اسم عام و مبدل أنُثَي« ضمير وَ اسم»ذَكَرِ
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و بدل جمله هستند. خداوند با بيان اين آيه به انسان متذكر و گروه اسمي همپايه عام

است. شود كه براي رسيدن به آفرينش براي او از جنس مخالف همدمي قرار داده مي

بري جمله دربرگيرنده اين واقعيت است كه عمل هر بندهامعن ومي اي به خود او  گردد

و كاسمزد آن را بي ميكم و وعيد به بندگانت و وعده گيرد. خداوند با كارگفت تعهدي

و با انصاف حق او را تمام ظلم نمي،زن يا مردي،دهد كه در حق هيچ بندهقول مي كند

 دهد.و كمال مي

خلَْقُ السَّمَوَاتِوَ«.13 ءاَيَاتهِِ و زمين است:الْأَرْضِوَمِنْ »و از آيات او آفرينش آسمان

و زمين گروه اسمي»ءاَيَاتهِِ« . در اين جمله)29 ري:(الشو و آسمان و مبدل اسم عام

كه ند.اهمپايه و سيارگان را براي،آسمان منظور خداوند اين است  هايانسانستارگان

بو شدهخلق و به منظور اينكه از آن آب را واسطه ابره حفظ حيات آنها به وجود آورد

و زرع  و كشت و زمين را آفريد تا انسان بر روي آن استقرار يابد د. اين نمايتوليد كند

و،آيه به اين دليل نازل شده است كه با كنش اظهاري توكل به خدا را در مردم اعتقاد

و از عبادت بت  ها دست بردارند.شكوفا كند تا فقط او را بپرستند

وَ. 14 وَزيِنَةُ الْحَياةِ الْبَنوُنَ الْمَالُ ثَواَباً واَلْبَاقِياتُ الصَّالِحَاتُ خَيرٌ عِندَْ رَبكَِّ يرٌخَ الدنُّيْا

و فرزند، زينت زندگي دنياست:أمََلًا [ مال و ارزش=و باقيات صالحات هاي پايدار

و اميدبخششايسته وَالْمَالُ«. كلمات)46(الكهف:» تر است] ثوابش نزد پروردگارت بهتر

و»الْبَنوُنَ گروه اسمي عام است كه در نقش بدل» الدنُّْيازيِنَةُ الْحَياةِ« گروه اسمي همپايه

براكه از معنطورهمان نشسته است. و فرزند زينت حيات مادي است،آيدميي آيه ثروت

و  و شايسته به صورت مداوم بسيار بالاتر است. خداوند رحيم و ارزش كارهاي نيك

ميباانرحم و دستور از بندگان و امر  كنار نعمات دنيويخواهد كه در كارگفت ترغيبي

 هاي معنوي خود نيز همت بگمارند.به ارتقاي ارزش

أنُثَي«.15 وَ ذكَرَِ و ماده: يَا أيهَا النَاسُ انَا خلقنَكُم مِن اي مردم همانا ما شما را از نر

و»الناَسُ«. واژه)13(الحجرات:» آفريديم و مبدل أنُثَي«اسم عام گروه اسمي همپايه»ذَكَرِ وَ

ميو بدل جمله هستند. و مرد نيز عدالت را رعايت كردخداوند يمفرمايد در خلقت زن
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و هشدار مي و اخطار ان خواهد بندگتا در كنار هم به آرامش برسند. با كارگفت ترغيبي

و درك عظمت خداوند رهنمون سازد كه غير و ذات پاكش كسي يا چيزي را به فهم از او

 را نپرستند.

لاَ. «... 16 شاَءَ اللَّهُ باِللهَِّقوَُّةَماَ از]و نيرويي[قوت،خدا خواسته است...: ...إِلَّا جز

و مسنداليه مبدل»قوَُّةَ«در اين آيه نيز اسم انتزاعي.)39(الكهف: ...»خدا نيستسوي  منه

باِللهَِّ«و  و»إِلاَّ آن بدل و موقعيتي.استمسند و،به لحاظ كاربردي با استفاده از كنش

و اخطار به بندگان داده مي وقد،شود تا به تواناييكارگفت ترغيبي نوعي هشدار رت

 عظمت او پي ببرند.

17» مي:أعَْماَلهَُمْ لِيرَُوْاأشَْتَاتاً الناَّسُ يَصدُْرُيَومَْئِذٍ. آيند تا آن روز مردم پراكنده بيرون

در»أشَْتَاتاً النَّاسُ يَصدُْرُيَومْئَِذٍ«.)6(الزلزله:» شوداعمالشان به آنان نشان داده  جمله اول

.اي است كه در نقش بدل آمده استجمله)هُمْأعَْماَلَليِرَُوْا(و جمله دوم منهنقش مبدل

به،از منظر معنايي و روز جزا را براي آنان خداوند در اين آيه اشاره به روز قيامت دارد

ميتصوير مي و اينكه تعهد و حتماً به وقوع خواهد پيوست كشد كند اين روز واقعي است

 تا هر كس نتيجه اعمال خود را كاملاً دريافت كند.

فِي الْحَسْرَةِوأََنْذِرْهُمْ يوْمَ«.18 لاَيؤمِْنوُنَوَ غَفلَْةٍ إِذْ قُضِي الْأَمْرُ وَهُمْ از:هُمْ  آنان را

] بترسان، در آن هنگام كه وز حسرت [= روز رستاخيز كه براي همه مايه تأسف استر

و آنها در غفلتهمه چيز پايان مي و ايمان نميايابد »الْحَسْرَةِيوْمَ«.)39 مريم:(» آورندند

بهاست گروه اسمي وو مبدل يعني روز قيامت،نوعي به اسم خاص اشاره داردكه منه

وَ«جملات  لاَيؤمِْنوُنَوَ« به همراه ضمناً»غَفلَْةٍهُمْ فِي إِذْ قُضِي الْأمَْرُ بهسههر»هُمْ بدل آن

به،به لحاظ معنايي روند.شمار مي طورمستقيم به روز قيامت اشاره دارند كه واژگان جمله

و راه فراري ندارند. خداوند از همه چيز براي كافران به اتمام مي بمي پيامبررسد اخواهد

و پاره و كافران منتقل،گفتاري رساپيام و اخطار دستورات او را به غافلان كارگفت هشدار

و آنها را از روز جزا بترساند كه ممكن است هر  چه زودتر فرا برسد.نمايد

19» تَحْتِهاَ الْأنَهْارُ. تَجْري مِنْ مينان را داخل بهشتآو: جَنَّاتٍ كنيم كه از زير هايي
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و مبدل»جَنَّاتٍ«اسم خاص.)14(الحج:» آنها نهرها جاري است تَحْتِهَا الْأنَْهارُ«منه »مِنْ

ساختار معنايي اين جمله به شكلي صريح است.انداي است كه در نقش بدل آمدهجمله

ميكه بندگان مؤمن را به بهشت دهد كه در زير آنها نهرهايي جاري هايي برين وعده

و كن وشياست. كارگفتي تعهدي و عمل به تعهد او براي بندگان پاك مبني بر وعده

 شايسته است.

و تحليل.1  بسامد بدل از لحاظ ساختاريتجزيه

و 1985(و همكاران كويركهاي نظري بدل از مدلهشدر اين پژو ) به 1991(يريم)

هاي بدل با هر كدام از زيرمجموعه هاي آماري پيروي شده است.منظور تحليل داده

مآماريلگيري از تحليبهره  ورد بررسي قرار گرفته است.بدل از لحاظ بسامد ساختاري

مي ساختاريفراواني انواع مختلف1جدول  دهد.بدل را در پيكره تحقيق نشان

قر:1جدول از(ن كريمآبسامد ساختاري بدل در آيات و رويكرداقتباس كويرك

)1985 همكاران،

مي1طوركه در جدول همان  گروه اسمي با تعداد گروه اسمي+ مقوله،شودمشاهده

گروه+ متممي جمله وارهو گروه اسمي+ گروه حرف اضافه، بسامدترينپر)95%(162

و گروه حرف اضافه قيد اسمي، 1+ گروه حرف اضافه با بسامد + گروه حرف اضافه

بياند. درواقع بدلكمترين بوده  در مقايسه با ديگرصور چون؛هستندنشان هاي اسمي نوع

دردومين واحد نمي گر اولين واحد ضمير باشد،ا نحوي كاربرد بيشتري دارند.  تواند

مي واقع در صورتي كه ساختار اسمي باشد،در.يدمجاورت آن بيا تواند در حرف اضافه
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ومحدوديت تأثيررود كه تحت نقش نشانگر بدل به كار مي اختي كاربردشن هاي معنايي

هم است. :دو آزمون مورد نياز است بودن آنها را تشخيص داد،مرجعبراي آنكه بتوان

 كرد؛توان به واسطه حرف ربط همپايه به هم متصل آنها را نمي.1

مي.2 در اكثر بدل در در آيات قرآن، گردند.با نشانگرهاي بدل به هم متصل موارد

ميجايگاه گروه اسمي جمله گيرد. در موارد اندك گروه حرف اضافه واره متممي قرار

ميقيد يا گروه حرف اضافه بعد از خود جايگاه بعد از گروه اسمي،  كند.را اشغال

 معنايي بدل در آيات قران كريمنقش.2

ه دارد.در جمل نقش بدلاشاره به عملكرد ساختاري بدل در تفسير آيات قران كريمنقش

بر تأكيدياكه به معن باشد غيرمستقيمو مستقيممفعول فاعل، نقش تواندگروه اسمي مي

و به صورت بودن گاهي مستقيم اين فاعل.كننده كار دارد (هو) و گاه غيرمسقيم (الله)

ب ميكار رفته است.ه بدل تواندمي باشد. قيد داشته فاعلي يا حرف اضافه نقش تواندمتمم

مي اشد.بنقش ادات الحاقي مكاني يا زماني داشته  تواند نقش نشانه مالكيت يا معرف بدل

)1991(رييمدر اين پژوهش با پيروي از مدل طبقه معنايين را براي اسم ايفا كند.شيپي

و تحليل نمونه و بسامد نقش آنها در آياتهايي از به تجزيه در مباركه قرآن كريم بدل

 آمده است.2جدول

از( بدل ساختارينقش بسامد:2جدول و همكاران، رويكرداقتباس ) 1985كويرك
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با2 در جدول و ادات الحاقي مكان در ساختار بدل آيات قرآني نقش نحوي فاعل

پيبه50و69تعداد  و معرف و نشانه مالكيت تنشيترتيب بالاترين فراواني 1 عدادبا

ميكمترين فراواني را داشته  درواقع بين تواند وجودي يا غيروجودي باشد.اند. فاعل

و نقش نحوي ارتباط مستقيمي وجود دارد. برابر35فراواني مقوله فاعل تقريباً صورت

و غيرمستقيم،مقوله و متمم فاعلي است. هاي مفعول مستقيم و مكان ادات الحاقي زمان

صورت نحوي اسم يا گروه اسمي در بسياري موارد داراي نقش در آيات مباركه قرآن،

با كاربرد ادات الحاقي مكان، حاكي از توجه است.-فاعل يا ادات الحاقي مكان-دستوري

بدزياد خداون و جهنم است كه در نتيجه پاداش يا تنبيه ها در قباله انسانبه بهشت

شانن در ساختار بدل قرآن كريم، نحوي فاعلبالاي نقش گردد. فراوانياعمالشان اعطا مي

و عامل بودن انسان در انجام اعمال روزمره خود دارد. بعد از اين دو از خودمختاربودن

و ادات الحاقي زمان با فراواني مقوله، زيرمجموعه در20و30هاي متمم حرف اضافه

و چهارم قرار دارند. استفاده از ادات الحاقي زمان نشان از وجود حتمي جايگاه سوم

و امور  و روز حسابرسي دارد كه انسان را نسبت به عدم وابستگي به دنيا و قيامت برزخ

بر توجه به امور تأكيددهنده نوعي بدل نشان سازد. كاربرد گروه اضافهدنيوي آگاه مي

و اخلاقي است. قتصادي،ا فرهنگي، اجتماعي،  سياسي

 كاربردشناختي بدل در آيات قران كريمنقش.3
وو توزيع فراواني آنهامعنايي از لحاظ انواع بدل)1991(ريميبا پيروي از مدل تجزيه

و تحليل معنايي بدل تحليل شده است. و روابط معنايي در اين بخش تجزيه و)(طبقات

هر طبقه به صورتو درصد بسامد پردازيم.ميآنها در تفسير كاربردشناختي بدل تأثير

.آورده شده است3در جدول جداگانه بررسي 

از( در آيات قرآنبدلو كاربردشناختي معنايي نقش:3جدول ر،ييم رويكرداقتباس

1991(  درصد تعداد طبقه رديف
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و به لحاظ در آيات قرآنبدلو كاربردشناختي معنايي نقش3جدول معنايي

ومقولهرا از لحاظ بسامد تحليل كرده است. كاربردشناختي رذك هاي ذكر اسم خاص

اند. را به خود اختصاص داده%4/19و%81/19ترتيب مثال پربسامدترين بودند كه به

ه شده در روابط معنايي بدلهاي بررسيمقوله ق در اين تحقي بدلرو نقش آنها در كاركرد

ذكر اسم خاص، توصيف، توصيف+،يصتشخ+ ذكر مثال، ذكر مثال شامل تشخيص،

وبسامد بالاي اند. توصيف بوده بازيابي محتوي معنايي، معرفي+ معرفي،  ذكر اسم خاص

مذكر مثال و تبيينكريم منظوري روشنكه بدل در قران يد اين امر باشدؤشايد كننده كننده

 شده است.كنندگي آيات بارها ذكر اين تبيين ارد. در جاهاي مختلف در قرآند

و عدم حضور آن عنصر اول مشخص در مقوله تشخيص، كننده عنصر دوم است

عنصر بدل نام واحد دومي در مقوله ذكر اسم خاص، تواند در جمله ابهام ايجاد كند.مي

حدوا دومين،مثالدر ذكر باشد. عام است تا اينكه كند كه اين اسم خاص را تعيين مي

و با ميمثالي از عنصر اول است در توصيف كند.حضور آن در جمله وضوح كلام را بيشتر

ميمبدل دربارهبدل با حضور خود توصيفي را  هاي واحد بدل با برخي ويژگي دهد.منه

بخدر مقوله جزئي منه برابر است.مبدل كلشيسازي، دومين واحد بر و نه از واحد اول

و به آن اشاره خاص دارد. تأكيدآن  بدلي معنايي،ابازيابي محتو وعهزيرمجمدر دارد

ومحتواي معنايي واحد پيش يا پس از خود را به خواننده منتقل مي كهمي كند توان گفت

2307/13 معرفي١

31 معرفي+ توصيف٢

2307/13 توصيف٣

106/5 تشخيص+ ذكر مثال۴

16/0 توصيف+ معرفي۵

344/19 ذكر مثال۶

506/3 بازيابي محتوي معنايي٧

3781/19 ذكر اسم خاص٨

6/6 10 سازيجزئي٩

8/17 30 تشخيص ١٠
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در كننده اطلاعاتمنتقل و بقيه موارد هر دو واحد كاربردشناختي است. معنايي

مي كاربردشناختي مي3طوركه در جدول همان كنند.به صورت تلفيقي عمل ، شودمشاهده

بالاترين30و37،34ترتيب با ميزانبهو تشخيصذكر مثال هاي ذكر اسم خاص،مقوله

و مقولهفراواني را داشته بعد از آنها قرار23و معرفي هر دو با بسامد هاي توصيفاند

و توصيف+ هاي معرفياند. مقولهگرفته كمترين فراواني1و3معرفي با تعداد+ توصيف

 اند.د اختصاص دادهرا به خو

ركد زيرا اهداف كاربردشناختي متفاوت دارند.؛متفاوت است آياتساختار معنايي

كهي تطبيق يك پارهامعن مي دربارهگفتار با موقعيتي است اين امر با دهد. آن توضيح

آنتوافق دارد كه)15ص،1355( باطنيهاي يافته هاي اجتماعي كه چنان با موقعيتزبان

ميدر  مي،رودآن به كار بهپيوند ميخورد كه هاي زبان توان براي اكثر جملهسختي

ربه و خصوصاً فارغ از و فارغ از بافت اجتماعي و شنونده معاني طورمطلق ابطه گوينده

و كاربردي در بيان منظوري بدل در آيات قران كريم كاملاًان كرد.تعيي  ين رابطه معنايي

 گردد.مشاهده مي

 گيرينتيجه
ازدر اين پژوهش بعد از تحليل نمونه 9( مدل انواع بدل هايي از آيات مباركه با پيروي

صورهاي بندي جديد محققان اين پژوهش،طبقه6همچنين)ب1982( دوردشيفرمقوله)

و نقش و نيز طبقات)1985(و همكاران كويركهاي دستوري بدل طبق مدل نحوي

و تحليل آماري قرار گرفت.)1991(ريميمعنايي بدل ساده در بررسي مورد تجزيه

و همكاران، هاي نحوي بدلصورت شد در آيات مباركه قرآن،)1985(كويرك مشخص

بدر طبقهكه  مدستهبندي با بالاترين فراواني(فاعلي) گروه اسمي+ گروه اسمي قولهآمده

و گروه اسمي162( + گروه قيد گروه اسمي،+ متمميواره جمله + گروه حرف اضافه،)

و گروه حرف اضافه را1 + گروه حرف اضافه با فراواني حرف اضافه كمترين فراواني

 با بالاترين فراواني(فاعلي) گروه اسمي+ گروه اسمي قولهم اند.به خود اختصاص داده

آننشان و فاعل مطلق بودن خداوند در امور هستي است. علاوه بر هاي بدل،دهنده قهاريت
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 ارائهبر تأكيددهنده ذكر اسم خاص نشان،ذكر مثال،توصيف،با تواتر بالاي معرفي

هاي اسمي از نوع نشاندار درواقع بدلساختارهاي انسجام متني در قرآن كريم است.

وميند گر اولين عنصر ضمير باشد،ا چون در متن قرآن كاربرد بيشتري دارند.؛نيستند

درعنصر نمي حرف اضافه مجاورت آن بيايد. زماني كه ساختار اسمي به كار برود، تواند

ومحدوديت تأثيربدل باشد كه تحت دهندهتواند در نقش نشانمي  هاي معنايي

و آنها را نمي.كاربردشناختي زبان قرآن است توان با حرف ربط همپايه به هم وصل كرد

درهادهندهارتباط آنها با نشان دري بدل است. اكثر موارد در جايگاه آيات قرآن، بدل

ميگروه اسمي جمله گيرد. در موارد اندك گروه حرف اضافه جايگاه واره متممي قرار

مي بعد از گروه اسمي،  گيرد.قيد يا گروه حرف اضافه بعد از خود را

و ادات الحاقي مكان در ساختار بدل ساختاري نقش، از لحاظ نقش ساختاري ي فاعل

ق پيبه50و69رآني با تعداد آيات و معرف و نشانه مالكيت نيشترتيب بالاترين فراواني

ميكمترين فراواني را به خود اختصاص داده1 با تعداد تواند وجودي يا اند. فاعل

 داردمطابقت دارد كه اذعان مي)1971( سوفرهاي اين نتيجه با يافته غيروجودي باشد.

و نقش در قريباًت فراواني مقوله فاعل نحوي ارتباط مستقيمي وجود دارد.واقع بين صورت

و غيرمستقيم،چندين برابر مقوله و متمم هاي مفعول مستقيم و مكان ادات الحاقي زمان

صورت نحوي اسم يا گروه اسمي در بسياري موارد، فاعلي است. در آيات مباركه قرآن

 با كاربرد ادات الحاقي مكان،ت.داراي نقش دستوري فاعل يا ادات الحاقي مكان اس

و جهنم است كه در نتيجه پاداش يا تنبيه به بندگان حاكي از توجه زياد خداوند به بهشت

مي اعمالشان در برابر فاعل در ساختار بدل قرآن فراواني بالاي نقش نحوي شود.داده

ميهنشان از بااراد كريم ايبودن انسان در انجام افعالش ن دو مقوله،باشد. بعد از

و ادات الحاقي زمان با فراواني زيرمجموعه در جايگاه20و30هاي متمم حرف اضافه

و چهارم قرار گرفته خ برز دربارهاند. استفاده از ادات الحاقي زمان نشان از هشدار سوم

و حسابرسي دارد. كاربرد گروه اضافهو روز بر توجه تأكيددهنده نوعي بدل نشان قيامت

و جامعه مدني دارد اقتصادي، فرهنگي، امور اجتماعي، به و اخلاقي فرد . انسان سياسي
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 اطفي،ع شغلي، سياسي، مجموعه تمام روابط اقتصادي، يابد.در بستر اجتماع پرورش مي

و تعاملات او با ديگران نقش برجسته و فرهنگي بر انسان با اي دارد.روحي افراد انسان

و انسان هم يك نوع واحد استاانسان،كثرتي كه دارند وجود و افعال؛ند همچنين اعمال

و ميان آنها الفت برقرار است آنها نيز،ها با اين كه گسترده استانسان  از نوع واحدند

و)126ص،1387،تهراني(دلشاد . قرآن اثر وحي خداوند متعال است كه سخني هدفدار

و تربيت انسانمعنادار با زباني مخصوص به فرد براي هداي بات و ها نازل شده است

و كتب اين ميراث بزرگ اسلام با آثار منظوم،د.شينزول خود به زبان عربي غنا بخ علمي

و ادعيه ادبي، عربي را به چنين محتوايي رساند. شناسي كلاسيك،ويژه آثار زبانهب،روايات

ده از آن جنبه معنايي گسترو استفادهدار استو وزننكتاب آسماني بشر كتابي آهنگي

و منحصر  فرد است.بهدارد كه ساختاري ادبي

عنصر اول در مقوله تشخيص،،بدلشده طبقات معنايي هاي انجامبا توجه به بررسي

ميمشخص و عدم حضور آن در ابهام شود. سببتواند در جمله كننده عنصر دوم است

مي عنصر بدل نام واحد دومي مقوله ذكر اسم خاص، كند كه نوعي اسم خاص را مشخص

و با حضور آن در جمله دربارهواحد مثالي مثال دوميندر ذكر.است عنصر اول است

را توصيفدر كند.وضوح كلام را بيشتر مي و توضيحي بدل با حضور خود توصيف

ميمبدل درباره  در مقوله منه مشترك است.هاي واحد بدل با مبدلبرخي ويژگي دهد.منه

بخجزئي آنشيسازي دومين واحد بر و نه كل و به آن اشاره خاص تأكيداز واحد اول

از بازيابي محتوي معنايي، زيرمجموعه دارد. در بدل محتواي معنايي واحد پيش يا پس

وخود را به خواننده انتقال مي كهمي دهد ميتوان گفت  كند. نقش كاربردشناختي ايفا

بالاترين30و37،34 ترتيب با ميزانبهو تشخيصذكر مثال، هاي ذكر اسم خاصمقوله

و مقولهفراواني را داشته بعد از آنها)23(و معرفي هر دو با بسامد برابر هاي توصيفاند

+ توصيف هاي معرفي+اند. مقولهقرار گرفته به1 معرفي كمترين فراوانيو توصيف را

 اند.خود اختصاص داده

ومقوله،دشناختيكاربربه لحاظ ( هاي ذكر اسم خاص %81/19ذكر مثال پربسامدترين
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اند. تنها نقش غيراسمي بدل نقش قيدي آن است كه در اين پيكره ادات ) بوده%4/19و

و مكان بررسي قرار  مي گونهگرفت. اينالحاقي زمان رسد كه ساختار بدل به نظر

به لحاظ معنايي شبيه گزاره يا محمول هاي مشتركي با ديگر ساختار زباني دارد. ويژگي

ميو هستند ريميهاي هاي اين تحقيق همسو با يافتهيافته باشد.در برخي موارد بدون فعل

باست كه معتقد است به لحاظ كاربردشناختي، هر دو عنصر مبدل)1991( و بدل ه منه

دهد تا اطلاعات جديدي را در متن وارد كند يا بافتي را بسازد نويسنده يا گوينده اجازه مي

و خواننده گوينده يا شنونده باشد. نظر  كه حاوي اطلاعات مشترك بين نويسنده

گروه فعلي يا هاي مركب ناهمپايه درونگاه جملهجاي درباره)80ص،1370( الدينيةمشكو

و جملة درونهگروه اسمي در يكي از نقش هاي سازهوابسته درونها جملي هاي نحوي

مينحوي جمله هاي اين پژوهش همچنين نتايج رسد. يافتهاي ديگر كاملاً درست به نظر

ومي تأكيدرا)ب1382( دوردشيفرتحقيقات  كند كه بدل را اسم يا گروه اسمي غيرمكرر

و يك  قشنتوأم با درنگي خاص دانسته كه با اسم يا گروه اسمي ديگر داراي يك مرجع

و حذف دستوري واحد را تشكيل مي و ارد نميون خللي به ساختمان جملهآدهند كند

و ادوات به مبدل منه مربوط مي  شود.اغلب بدون واسطه حروف

هاي متصل به هم با طول هر سوره از قرآن را بايد به عنوان متني يكپارچه با بخش

و زمين، جن، مختلف در نظر گرفت. برخي آيات مربوط به وحي،  ملائكه، آفرينش آسمان

و باطل، و شرك، حق ي،شناخت عيوب نفسان ستايش وتجليل از خداوند، تمجيد، توحيد

و ارتباط معنوي با خداوند، دعا، تقويت روحيه توكل، و تمتع، عبادت ار اظه حج عمره

و عجز در برابر قدرت پروردگار، و شر، وابستگي و ضلالت، خير و هدايت  جهان غيب

و اخروي، ود،شه و تقوي در دل، بشر، خلقت عواقب دنيوي به تثبيت ايمان  گناه، اعتراف

و مي نفاق فسق، مرگ، حيات و جهنم آمده است. توان گفت هدفو اوصاف بهشت

و نوعي هشدار به آنها دستورات الهي خود به بندگان، خداوند متعال در ارائه وحي

از عبادت ايزد منان است كه به تبع آن مشمولزو پرهيويشيباشد كه به دليل فرامومي

ميهاي زيادي از آيات اينخروي خواهند بود. نمونهاعذاب  شود كه چنين در قرآن يافت
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و شدن هر آنچه در آسمانصادق است. با نفخ صور اول مدهوش اصل دين5 درباره ها

مي،زمين است و در ساختار آسماناتفاق تغافتد و زمين دچار ميها سپس شود.ييراتي

بهانوبت حس و افعال انسان در حيات دنيوي اوست كه قبل از ورود او برسي به اعمال

شدن نوراني شدن مردگان،با دميدن نفخ صور دوم زنده گيرد.بهشت يا جهنم صورت مي

و گواهان برپاشدن دادگاه عدل الهي، زمين، و(پيامبران، حضور شاهدان فرشتگان الهي

و  و دادن نامه اعمال خواهديقضاوت بر مبنا جوارح بدن انسان)،اعضا و انصاف حق

 بود.

هاي بالا ذكر هاي متفاوت دارند كه در مثالنقشهاي بدل در آيات قرآن كريم نمونه

و بلاغت  و اين امر به دليل فصاحت شد. تنوع بدل در زبان عربي بيش از فارسي است

ميبالا ذكر شد. تنوع بدلهاي زبان عربي است كه در مثال و خلاقيت در ها تواند تازگي

شناسي زايايي را در قرآن كريم نشان دهد. شايد اين امر به ساختارسازي يا از نظر زبان

و بلاغت زبان عربي است كه مستقيماً اعراب زمان خود را مورد خطاب دليل فصاحت

هاي صور ين بسامد مربوط به بدلداد. اين تحقيق به اين نتيجه رسيد كه بالاترقرار مي

(كننده كار) در آيات حاوي بدل بيشترين  و نقش نحوي فاعل نحوي عبارات اسمي است

و  بسامد را به خود اختصاص داده است. ممكن است دليل اين امر مربوط به روشنگري

از برجستگي فاعل در انجام كار باشد؛  زيرا قر آن كريم در عين داشتن ساختارهاي متقن

و كاربردي به صورت ساده نگارش يافته است تا براي عموم،كلامي،لحاظ نحوي معنايي

لحاظ بسامد به بندي هدف اول اين تحقيق است كه انواع بدل را قابل فهم باشد. طبقه

ميبررسي مي و تأكيدها را از لحاظ تواند اهميت بدلكند. نتايج كاربردي آن از اين نظر

ميارائهبندي ها در طبقهبسامد بدلبرجستگي نشان دهد. واند در تفاسير آيات قرآنتشده

و كاربردي هستند. نتيجه اين پژوهش نشان؛ زيرا بدلثر باشدكريم مؤ ها داراي بار معنايي

و معنايي از هم تفكيك و اين ارتباط توسط داده است كه ارتباط ساختاري ناپذيرند

ذ و معناي بدل در ميهمپايگي بين صورت اين ارتباط گردد. نهايتاًهن خواننده ايجاد

و كاربردشناختي بدل در آيه شريفه مي ها گردد. هر كدام از بدلمنجر به درك منظوري
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بودن فهمل نگاشته شده است كه در عين قابللحاظ نحوي با دقت بسيار بالاي قادر متعا

مي،از روابط ساختاري و كاربردي بدل خومعنايي اننده امي را در زمان صدر تواند حتي

و هنگام نزول وحي در عصر خود به منظو آيه رهنمون سازد. اين تحقيق كار بسيارراسلام

دهد. بررسي كوچكي است كه عظمت خالق را در ايجاد اعجاز كلام وحي نشان مي

و مذهبي مبحثي ميانكنش شناسي كاربردي اي از زبانرشتههاي گفتاري در متون ديني

و و تفسير تواند چشممي است اندازهاي جديدي را در مباحث معناشناختي قرآن

و  هرمنوتيك آن فراهم آورد. با توجه به نبود آثار چنداني در اين زمينه، مباني نظري

بروش و تاشناسي تحليل متون ديني اسلام بر اساس نظريه كنش گفتار وان لاخص

به،منظوري وهنوز هاي جايگاه محكم خود را در پژوهش طورصحيح شكل نگرفته است

ايي معن،لذا در خصوص كشف روابط ساختاري شناختي اسلامي حفظ نكرده است؛زبان

و بيان منظورشناختي آيات الهي در انسو كاربرد شريفه شناختي آياتجام متني قرآن كريم

ب و حتي ايجاد رشتهتحقيقات گسترده در حوزه زبانهنياز دانشگاهيايشناسي قرآن كريم

ميبه نام زبان  گردد.شناسي قرآن احساس
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